معنای عضویت داوطلبانه در نهادهای شهروندی
لینک:

نوري علا: عضويت داوطلبانه در نهادهاي شهروندي - YouTube
تاریخ: 20 جولای 2011
شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ مثل همیشه آقای دکتر نوری علا صحبت می کنند که می نشینیم پای صحبت ایشان. 
اسماعیل نوری علا: خانم میرزادگی بعضی وقت ها این تکه دوم آنقدر به تکه لایتچسب می شود که من نمی‌دانم چه کنم. آن برنامه مربوط به باغها و آن صفا و آن زیبایی و اینها، حالا من می خواهم یک حرف های بسیار خشک عادی را بزنم. امیدوارم که حال تماشاچیان برنامه ما را نگیرم. 
شکوه میرزادگی: در قلب این حرفها باغی وجود دارد برای اینکه بهرحال مربوط می‌شود به مسایل سرزمین ما.
اسماعیل نوری علا: من امروز فکر کردم که راجع به یک مسئله ای صحبت بکنم که لااقل در کاری که من دارم می کنم به صورت غامضی مطرح می شود. به این معنا که ما می دانیم که بهرحال انسان حیوان اجتماعی است و بخاطر اینکه حیوان اجتماعی است در جوامع مختلفی جزئی از آن جوامع محسوب می شود. اما این عضویت در جوامع انسانی خودش به دو دسته تقسیم می شود، یکی عضویت های بلااختیار آدمی است. مثل اینکه مثلا من در خانواده ای به دنیا می آیم، من عضو این خانواده هستم، خودم هم انتخاب نکردم و شرایط من را عضو کرده. یا حتی من اهل یک قبیله ممکن است باشم، و بگویم که من مثلا بلوچ هستم، بلوچ بودن را آدم انتخاب نمی کند با او می آید و هست. یا حتی من ایرانی ام، یا اهل کره زمین هستم، اینها همه بلااختیار هست که هویت های گوناگون من را بعنوان عضو یک جامعه انسانهای دیگر تشکیل می دهد. اما یکسری عضویت ها هم هست که اختیاری است. یا به زبان امروزی ها، داوطلبانه است. من می خواهم راجع به این عضویت داوطلبانه صحبت بکنم و بگویم که اگر که آدم داوطلبانه برود در جمعی عضو بشود و نفهمد چرا در آن جمع عضو شده، چه مشکلاتی می تواند برای خودش و دیگران بوجود بیاورد. در واقع می شود گفت عضویت اختیاری یا داوطلبانه، یکی از پدیده هایی است که با شهرنشینی در تاریخ بشر به وجود آمده تا پیش از آن هرکسی تخته بند آن جایی بوده که در آنجا به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود. اما شهر از مجموعه آدمهایی است که دیگر پیوندهای قبیله ای و قومی و اینجور چیز ها، لزوما به هم وصل نمی کنند، می توانند افراد از جاهای مختلف بیایند و در شهر زندگی بکنند و در آنجا بهرحال خانواده اش ممکن است باشد، حلقه دوستانشان، ولی بیشتر عضویت هایی که پیدا می کنند، عضویت های داوطلبانه می شوند. و در واقع یک معنای جامعه مدنی که این مدنی در اینجا -ای کاش در فارسی می گفتیم جامعه شهروندی- در واقع وجود نهادهای شهری است که آدمها بطور داوطلبانه گاه و خود داوطلبانه را می شود زا دو گونه تقسیم کرد، یک وقت بخاطر اینکه شغلی دارند مثلا می‌روند کارمند یک اداره می شوند، می‌گویند من عضو اداره گمرک هستم. یک وقت هست نه این داوطلبانه است و می روند کاری انجام بدهند. بهرحال این عضویت داوطلبانه صور و اشکال مختلفی را پیدا می کند. و تعریفی که از هر عضویتی می شود داد در واقع موکول است به اینکه آن جمعی که ما می رویم و عضو داوطلب آن می شویم، آن جمع چرا بوجود آمده و در نتیجه تعریف می کند نوع عضویت ما را در آن جمع. و کمی می‌خواهم در واقع به این بپردازم که هم نوع مجامع، مجامع شهری از یک سو، هم نوع عضویت در آن مجامع شهری، گوناگون هستند، متکثر هست. مثلا ما می توانیم راجع به مجامعی صحبت بکنیم که برای پاسخگویی به نیازهای فردی به وجود آمده اند. یعنی اینکه پیش از اینکه اینها پاسخ بدهند به نیازهای اجتماعی و بزرگ آدمی، به نیازهای فردی آدم می توانند پاسخ بگویند و آدمی که داوطلب می شود و می رود در واقع دنبال پاسخگویی به نیازهای فردی خودش هست. مثلا اگر که ما نهاد مذهب را بگیریم، یا مسجد سر کوچه مان را بگیریم، یا تکیه ده مان را بگیریم، عده ای بخاطر اینکه مسلمان هستند می روند در مسجد، داوطلب نمی شوند بروند. ولی خیلی‌ها هستند که برای اینکه نیاز دارند به یک نوع اتصال به عالم غیب، به خدا، به حمایت نیروهای غیبی، می‌روند مذهبی می شوند و داوطلبانه می روند دنبال اینکه نیاز خودشان را پاسخ بگیرند. بنابراین می شود در نهادهایی مثل کلیسا، یا دیر، یا خانقاه و یا هر چیز دیگری، می شود. این نیازهای فردی را دید که منهای آن زمینه تربیتی آدم، که آدم را می راند به عضویت جاهایی، همیشه یک مقدار هم آدم داوطلب هستند که می‌روند در این قضایا. اما یک مجامعی هم وجود دارند که برای حفظ منافع گروهی به وجود می آیند و آدمی که می‌رود در این مجامع عضو می شود، دنبال این می رود که منافع خودش را ببیند چگونه گره بزند به منافع گروه. مثلا در گذشته ما در بازار می رفتیم، بازار راسته راسته بود مثلا راسته بزازها، راسته آهنگرها، مسگرها، اینکه اینها به لحاظ شغلی که داشتند می آمدند در یکجا متمرکز می شدند و در نتیجه اگر که حکومت، حالا حکومت آن موقع که طرف می آمد با چماق و چوب اگر که می خواست مالیات از اینها بگیرد، اینها می توانستند خودشان را در یک جوامعی جا بکنند و بیمه گروهی بشوند در مقابل لااقل فشار حکومت و قلدری. که بعدا این در دوران مدرن تبدیل شده مثلا به سندیکاها و اصناف و اتحادیه های شغلی. یعنی این مثلا همه هنرپیشه های سینما می‌روند یک سندیکای هنرپیشگان سینما درست می کنند. یا کامیون دارها می روند صنف کامیون دار درست می کنند که بتوانند با کمک همدیگر و با پشت گرمی هم دیگر منافع خودشان را حفظ بکنند. حتی حالا اگر برگردیم به آن نوع اول که نیاز فردی بود، ما می بینیم به محض اینکه شما برای تشفافی نیاز شخصی خودتان می‌روید عضو یک جایی می شوید منافع گروهی هم به کار می آید. یعنی مثلا می بینید که اهالی یک مسجدی که مثلا ظهر ها می روند نماز ظهرشان یا نماز مغرب و عشاء خودشان را در مسجد می خوانند، اینها یواش یواش با هم رفیق می شوند و مثلا روابط تجاری هم پیدا می کنند. یکی زمین به یکی می فروشد، یکی بزاز است می گوید پارچه را از من بخر و غیره. این بخصوص در نهاد مثلا خانقاه در ایران خیلی شدیدتر بوده، بطوری که می‌شود گفت که خانقاه‌های ما مقدار زیادی تامین می‌کنند منافع فرد را در گروه و حتی می شود گفت خانقاه‌ها یک مقدار حرفه ای هم هستند، یعنی شما می روید می بینید که یک خانقاهی است که همه اعضای آنها بازاری هستند. اما یک خانقاه دیگری می بیند خیلی شیک و پیک هستند. مجامع نوع سوم، مجامعی هستند که برای پیشبرد یک هدفی بوجود می آیند، عضو داوطلب هم که می رود در آن مجمع، آمده است که آن هدف آنها را پیش ببرد. مثلا میسیون های مذهبی، یکهو می بینید که یک عده ای از وسط دنور شهر ما، راه افتادن رفتند فیلیپین، دارند آنجا در دهات فیلیپین یک عده را مسیحی می کنند. اینها را می گویند میسیون یعنی دارای مأموریت هستند. میشینری یعنی مأمور، کسانی که مأموریت دارند از آن جمع خودشان که بروند این پیام آن جمع خودشان را در دنیا منتشر بکنند. یا حتی می شود گفت آنچه که ما در زبان امروزی ما می گوییم لابی، لابیگری یعنی یک عده ای که مثلا اسلحه سازان، اینها می روند یک لابی درست می کنند مثلا می روند در مجلس یا کنگره آمریکا مرتب با سناتورها و نمایندگان مجلس صحبت می کنند، این هدف است، یک وقت یک قانونی مثلا علیه اسلحه سازی درست نشود. یعنی که هر چقدر که ما از جوامع عقب افتاده می آییم به جوامع مدرن، می بینیم که این اجتماعات اینگونه یا این نهادهای شهروندی فراوان می شوند با سازماندهی بهتر.

شکوه میرزادگی: برعکس ایران که من دو سه هفته بعد راجع به نهادهای غیردولتی صحبت می کردم همین جا، واقعا نهادهای غیردولتی و یا نهاد های مدنی را از بین بردند در ایران و اصلا ما نداریم چیزی.

اسماعیل نوری علا: این خودش یک عقب گرد است. بهرحال عضویت در جوامع عام المنفعه هم وجود دارد. مثل خیره ها یا NGOها، یعنی که یک عده دور همدیگر جمع می شوند، یک نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی درست می کنند و کار داوطلبانه شان را می گذارند برای اینکه مثلا پاسارگاد را نجات بدهند، نگذارند آبگیری بشود، یا مجسمه آریوبرزن را نجات بدهند، از اینکه نروند خرابش بکنند. اینها هم به وسیله نخ تسبیحی که اینها وصل می کند، آن هدفی است که اینها دارند. خود این هدف در این مورد به دو دسته می تواند تقسیم بشود. هدف های کوتاه مدت یا هدف های زمانمد و هدف های بلند. یعنی ممکن است یک پروژه ای را یک عده ای جمع بشوند، برای اینکه یک کار بخصوصی را انجام بدهند و وقتی که آن کار به خصوص انجام شد، خود به خود تمام می شود کار آن جمع، حالا ممکن است از دلش رفاقت های بیرون بیاید، روابطی بیرون بیاید، حتی ازدواج بکنند اعضای یک گروهی با همدیگر، اما لزوما دیگر از آن به بعد دنبال آن هدفی که برآورده شده نخواهند بود بلکه می روند دنبال هدف های دیگری یا اصلا به هدف کاری ندارند. بعضی از اهداف هم هستند که به اصطلاح مستمر هستند مداوم هستند، من خاطرم هست که شما وقتی که نجات پاسارگاد را مطرح کردید، اول تصور این بود که ما می خواهیم تلاش بکنیم که سد سیوند را آبگیری نکنند و می شود گفت که وقتی که آقای احمدی نژادی که حالا طرفدار ایران باستان شده با افتخار رفت آنجا و سد را به کار انداخت و دشت بلاغی را زیر آب برد، می‌شود گفت که کار تمام شده بود، ولی در کنارش آن رشد و آگاهی که نسبت به فرهنگ ایران پیش آمد در جریان این کار موقت زمانمند، موجب شد که شما بیایید و یک چیزی دیگری را درست بکنید به نام «بنیاد میراث پاسارگاد» که اساسا نگران کل آثار تاریخی ایران است. 

شکوه میرزادگی: البته در اين مورد هم ما داریم در این حد موفق بودیم که توانستیم 25 متر آبگیری را کمتر برسانیم و این خودش کمک کرد که تخریب ها نشود.

اسماعیل نوری علا: بهرحال منظور من این است که یک امر کوتاه مدت می تواند تبدیل شود به یک امر بلند مدت. در عین حال ما مجامعی را داریم که بلند مدت هستند یا مداوم هستند و در عین حال برای تامین نفع عمومی به وجود می آیند و دارای برنامه های گوناگونی هستند، که اکثرا اینها به صورت حزب عمل می‌کنند. حزب یعنی اینکه عده ای دور هم جمع می شوند، یک فکری را برای مملکت خودشان دارند و فکر می کنند اگر مملکت اینگونه اداره بشود، وضع بهتر خواهد بود و شروع می کنند فعالیت کردن در این زمینه و تا اینکه برود به قدرت دولت برسند، بنشینند روی صندلی دولت و بتواند برنامه های خودشان را پیاده بکنند. وقتی که هم از قدرت بیاید بیرون باز تغییری در ماجرا داده نشده آن جهان بینی و حتی ایدئولوژی خودشان را حفظ می کنند ولی در راستای قدرت گرفتن مجدد عمل می کنند. که این شاید بشود گفت که ضعیف ترین نوع مجامع شهروندی در ایران است. یعنی ما خیلی کم اتفاق افتاده است که اولا دارای احزابی باشیم که اینها تاریخ بلند مدتی داشته باشند و همواره برنامه های خودشان را بر حول یک فکر اصلی پیش ببرند و حتی می شود گفت که ما به اینجایی رسیدیم که یکی از افتخارات ما این است که می خواهیم آغاز سخن بکنیم، می گوییم من عضو هیچ حزب یا گروهی نیستم. انگار عضو حزبی بودن جزو گناه و ننگ است و به این وسیله طرف می خواهد بگوید من خیلی شخصیت مهمی هستم که عضو هیچ حزب و گروهی نیستم. درحالی که اگر یک جامعه دموکراتیکی ما داشتیم و جامعه ملی بود، حاکمیت ملی ما داشتیم، باید آدمها براساس منافع طبقاتی‌شان، منافع فرهنگی‌شان، منافع سیاسی شان، بروند دراحزاب، پخش شوند در احزاب و با همدیگر رقابت بکنند و همواره ملت را بعنوان قاضی نهایی خودشان آن بالا داشته باشند. و بالاخره به نظر من ما می رسیم به مجامع سیاسی که با یک پروژه معینی جلو می آیند و کسی که عضو آنجا می شود، باید بداند که این عضویت، با عضویت های نوع دیگر فرق می کند. مثلا اگر کسی دنبال منافع فردی خودش است، اگر کسی دنبال منافع گروهی خودش است، اگر دنبال منافع حزبی خودش است، هیچکدام اینها نمی توانند در این نوع تشکل شهروندی بیایند، بخاطر اینکه این پاسخگویی هیچکدام از آنها نیست. درست است که بهرحال وقتی آدمها در همدیگر جمع شدند همه اینگونه روابط احتمال بوجود آمدن شان هست. یعنی ممکن است ازدواج بین آنها صورت بگیرد، خانواده ها با همدیگر ازدواج بکنند، از نظر شغلی به همدیگر برسند، از لحاظ سیاسی بتوانند مبلغ همدیگر باشند، ولی در عین حال حکم این است که کسی که می آید در این نوع گروه ها یا تشکلات خاص شرکت می کند، این هیچکدام از آنها را نمی تواند اولویت به آن بدهد. یعنی مثلا خیلی شبیه می شود گفت همان میسیون ها یا لابی ها اینها عمل می کنند، اما در زمینه سیاسی. یعنی که مثلا ما الان یک گروهی درست کردیم به نام مثلا سکولارهای سبز، سکولارهای سبز آمدند یک هدف معینی برای خودشان انتخاب کرده اند و گفته اند به نظر ما علت اینکه حکومت اسلامی در ایران ۳۲ سال بر سر پای خودش است، این بوده است که ما هیچ وقت یک بدیل قوی غیر مذهبی در مقابلش علم نکردیم و نگذاشتیم. همیشه اگر هم بدیلی وجود داشته، در دل حکومت اسلامی به وجود می آمده. بنابراین ما باید یک بدیل درست بکنیم که غیر مذهبی است، غیر ایدئولوژیک است و متعلق به همه مردم است. به طوری که اگر دو مرتبه مردم ایران آمدند به خیابان، ایندفعه درحالی که می گویند ما چه نمی‌خواهیم، بتوانند بگویند ما چه می خواهیم. اما این شبکه آمده است گفته است که من خودم نمی‌خواهم آن آلترناتیو بشوم، من فقط می خواهم یک کاری بکنم که همه دور هم جمع شوند و آن آلترناتیو را بوجود بیاورند. و وقتی هم که آلترناتیو وجود آمد ما دیگر کار ما تمام شده و حالا اگر تصمیم گرفته یک عده ما با همدیگر یک کار دیگری بکنیم، می رویم کار دیگری می کنیم. ولی این کار اینجا به اتمام رسیده. حالا اگر کسی دنبال منافع خودش در ای گروه آمده باشد یا حتی برنامه هایی خارج از. …
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